
  

  

  

  

  

  

  

  

   اولةها در مشروط  انجمننقش و كاركرد 

زاده ياكبر خدر يدكتر عل
1

  

  

  دهيچك

هـاي گونـاگون     ترين دست آوردهاي انقلاب مشروطة ايـران تـشكيل انجمـن           يكي از مهم  

ها نقش مـؤثري در تحـولات سياسـي          اين انجمن .و ولايتي است    هاي ايالتي  سياسي و انجمن  

هاي سياسـي ملـي      انجمن.عصر مشروطه ايفا كردند، ليكن اهداف و فعاليت آنها متفاوت بود          

لي مجلس شوراي ملي ونظام مشروطه در دوران فعاليت خـود           به عنوان مدافعان اص   ) تندرو(

سـالاران اصـلاح     داران استبداد وحتـي ديـوان      اي رفتار كردند كه خشم ونفرت طرف       به گونه 

هاي پاياني مجلس دورة اول واكنش       از اين رو، در ماه    .  آنها برانگيخته شد   عليه طلب ميانه رو    

هـا در مجـالس     كه باعث محو تمامي انجمـن ها در مجلس به وجود آمد تندي بر ضد انجمن   

هـا بـر ضـد     ، فعاليـت و پيامـدهاي انجمـن    اين مقاله تلاش دارد چگونگي تشكيل     .بعدي شد 

  .طرفداران استبداد در دورة مشروطة اول را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهد

  .مجلس، استبداد خواهان ، ها انقلاب مشروطه، انجمن :هاي كليدي  واژه

                                                           

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري. 1
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  مقدمه

 انتخابات مجلس، تدوين قانون اساسي و متمم ةنام  نظامةصدور فرمان مشروطيت، تهي

بـا بـر قـراري نظـام مـشروطه          . سالاران اصـلاح طلـب تحقـق يافـت         آن با تلاش ديوان   

 كه از دوران ناصرالدين شاه آرزوي اصلاح ساختار مديريتي          ،سالاران اصلاح طلب   ديوان

مجلس و عضويت داشـتن درهيئـت دولـت، زمـام امـور              كشور را داشتند، با حضور در     

  .دست گرفتند همملكت را ب

 ـ            ةآنان تأسيس حكومت مشروط     ة سلطنتي را يگانـه روش ايجـاد تحـول درنظـام كهن

 اقتـصادي و اقتـدار دولـت        ةاداري، گسترش روابط ايران با كشورهاي اروپـايي، توسـع         

اقتدار مجلس دربرابر دولـت      نظر مساعدي نسبت به      سبب،به همين   . دانستند مركزي مي 

هـاي ملـي كـه مـدافع         مجلس و انجمن  ) انقلابي(سالاران با جناح تند رو       ديوان. نداشتند

ورزيدند و فعاليت انقلابـي آنـان را          نيز مخالفت مي   ،سرسخت مشروطه و مجلس بودند    

سـالاران اصـلاح      اول، ديـوان   ةدرمـشروط . كردند  تلقي مي  ةمغاير با اهداف نظام مشروط    

هاي اصلاحي خود به مجلس،       برنامه ة ضمن ارائ  ، كه داراي تمايلات ليبرالي بودند     ،طلب

 ،درهمين راسـتا  . دست به ائتلاف با تجار و علما و جناح معتدل و ميانه رو مجلس زدند              

هـا و ايجـاد    اخراج نمايندگان تندرو از مجلس، توقف فعاليت انجمـن اي تلاش بسيار بر  

 لـيكن كوشـش آنـان مبنـي         ، از خـود نـشان دادنـد       وفاق بين مجلس و محمدعلي شـاه      

 مجلس اول با فرمان     ، سرانجام. اي دربرنداشت  برهمكاري و همدلي شاه با مجلس نتيجه      

  . شاه به توپ بسته شد

  

   عصر مشروطهيها انجمن

هاي سياسي عصر مشروطه ريشه در دوران مبارزه با اسـتبداد قاجارهـا              تشكيل انجمن 

هاي مخفي دوران انقلاب مشروطيت الگوي خوبي براي         نجمن فعاليت ا  ،در واقع . داشت

/  ق 1324ابتدا در اواخر تابستان     .  دفاع از مشروطه بود    به منظور هاي ملي    تشكيل انجمن 

 ةنام ـ  نظـام 9 ةمـاد . م، تعدادي انجمن براي نظارت بر انتخابات مجلس تشكيل شد 1906
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 ،ر انتخابات مجلس نظارت كننـد      به عنوان مركزي كه ب     ،هايي را  انتخابات، تشكيل انجمن  

نام محل و شـش گـروه انتخـاب كننـدگان            ها از نمايندگان خوش     انجمن. مقرر كرده بود  

هايي  هاي اوليه براي تشكيل انجمن     هاي مزبور در حقيقت هسته     انجمن. يافتند تركيب مي 

. ند كه بعدها در نقاط مختلف كشور تشكيل شـد ندهاي ايالتي و ولايتي بود  به نام انجمن  

هـايي   به واقع، انجمن  . هاي سياسي متفاوت بود    ها با انجمن    نوع فعاليت اين انجمن    ،البته

هاي  هاي ايالتي و ولايتي و انجمن انجمنة  به دو دستشكل گرفتند،كه در عصر مشروطه     

  :شوند سياسي تقسيم مي

  

   هاي ايالتي و ولايتي انجمن) الف

 شـعبان   18، نخستين انجمـن در      » ولايتي هاي ايالتي و   انجمن«پيش از تصويب قانون     

 كه هـدف اصـلي آن، نظـارت بـر انتخابـات             شكل گرفت  در تبريز    1906 اكتبر   1324/7

 نيـز   ، همچون رشت و اصـفهان     ، در شهرهاي ديگر   ،علاوه بر آن  . مجلس در آن شهر بود    

با پايان گـرفتن انتخابـات، محمـدعلي ميـرزا          . هايي به همين منظور به وجود آمد       انجمن

 امـا آزادي خواهـان تبريـز زيـر بـار            ؛ تعطيل كند  ، را  تبريز ليعهد تصميم گرفت انجمن   و

 1906 نوامبر   1324/4 رمضان   17خط   محمدعلي ميرزا هم طي دست    . تصميم وي نرفتند  

  ).467-9:1369، يكسرو.( كار انجمن گردن نهادةر به اداميناگز

هاي تبريز، رشت،    تي، انجمن هاي ايالتي و ولاي     پيش از تصويب قانون انجمن     ،بنابراين

اصفهان، شيراز، كرمان، خراسان و چند شهر ديگر فعـال بودنـد و تـلاش زيـادي بـراي                   

، 1907 آوريـل    1325/13 صفر   30 تا آن كه در      ؛تصويب قانون مزبور از خود نشان دادند      

هاي مزبـور را     را به تصويب رساند و انجمن     » هاي ايالتي و ولايتي    انجمن«مجلس قانون   

 مجلس براي رفع هر ، سپس.)1325 صفر  30مذاكرات مجلس اول،  ( دولت خواند  ةيندنما

از :   خاطر نـشان سـاخت     ، نقاط كشور مخابره كرد و در آن       ة تلگرافي به هم   ،گونه ابهامي 

 بلوچـستان،    و  كرمـان   و ممالك ايران فقط چهار مملكـت آذربايجـان، خراسـان، فـارس           

 و  بـه شـمار آمـده     ايران تماماً به عنوان ولايت       و ساير ممالك     هعنوان ايالت مقبول شد    هب
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فقـــط در شـــهر حـــاكم نـــشين هـــر ولايـــت انجمـــن ولايتـــي تـــشكيل خواهـــد  

 ولايات مزبور شامل كرمانشاه، بروجـرد، اصـفهان، يـزد، عـراق،             .)53:1362،يعيرف.(شد

ــي    ــهر م ــزوين و بوش ــت، ق ــتان، رش ــدران، كردس ــترآباد، مازن ــد اس ــلام . (ش مجدالاس

هـا از ميـان طبقـات         تـصريح شـد كـه نماينـدگان انجمـن          ، همچنين . )36:1351،يكرمان

انتخـاب  ) زادگان، اعيان، تجار، ملاكين و فلاحين، كـسبه و اصـناف           علما، شاه (گانه   شش

اشكال نبـود و بـه همـين         بندي ايالات و ولايات كشور منطقي و بي         تقسيم ،ظاهراً. شوند

 را در پي    ، رشت و انزلي   ي اهال  خصوصاً ، اعتراض برخي از وكلاي مجلس و مردم       ،علت

 ـي ولا يمل ـ  يها انجمن. ( هيچ تغييري در اين باره صورت نگرفت       ،با اين حال  . داشت  يت

 در مورد تـشكيل     .)24-25: 1368نو،ي؛ راب 2و1، ش 1 ساحل نجات، س   ؛4، ش 1  لان،سيگ

به دليل نفوذ مالكان بزرگ و جلوگيري از درگيري احتمالي انجمـن            ،  انجمن بلوكات نيز  

 اكثر حاكمان محلي به نظام گذشته وفادار بودنـد          ،علاوه   به.  ملاكين، موانعي ايجاد شد    با

  .دادند ها نمي  فعاليت به انجمنةو اجاز

 6هـاي ولايتـي داراي        نفر عضو از مركز ايالت، و انجمن       12هاي ايالتي داراي     انجمن

الت يك نفر به انجمن     علاوه بر آن، از هر ولايت تابع اي       . نفر عضو از مركز ولايت بودند     

انتخـاب  .  و از هر بلوك تابع ولايت يك نفر به انجمـن ولايتـي اضـافه مـي شـد                   ،ايالتي

  : ندباش حائز اين شرايط بايستي ميهاي ايالتي در شهرها  كنندگان اعضاي انجمن

  تابعيت ايران ) الف

  سال تمام 20داشتن ) ب

  اليات مستقيم يا دادن م،دارا بودن ملك يا خانه در آن ايالت) ج

 
 و يا اشخاصي كـه معـروف        ،البته اشخاصي كه مرتكب جنحه يا جنايتي شده بودند           

 يا اشخاص ورشكسته بـه تقـصير و         ،به فساد عقيده يا مرتكب قتل يا سرقت شده بودند         

 از  . )1352 صـفر    30 ،اول  مـذاكرات مجلـس   . ( زنان و افراد نابالغ حق انتخاب نداشـتند       

   و رسيدگي به امـور خـاص         اجراي قوانين مقرر    بر ها، نظارت  منجمله وظايف مهم انج   

 ـ         ، كه   ايالت بود  ت ايـالات و    اشامل رسيدگي به شكايات مردم از حكام، نظارت بر انتخاب
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اي در تحـولات      كه نقش برجسته   ،ها ترين اين انجمن   فعال. شد  مي وصول ماليات و غيره   

انجمـن ايـالتي آذربايجـان، انجمـن     :  عبارت بودنـد از  ،سياسي عصر مشروطه ايفا كردند    

  . ولايتي رشت، انجمن ولايتي اصفهان و انجمن ايالتي كرمان

  

  انجمن ايالتي آذربايجان.1

بود كه پس از تصويب قانون      » انجمن تبريز « اين انجمن در حقيقت همان       ة اولي ةهست 

انجمن مزبور با  . تغيير نام يافت  » انجمن ايالتي آذربايجان  «انجمن هاي ايالتي و ولايتي به       

اين كه از طرف مجلس تشكيلاتي ايالتي اعلام شده بـود و وظـايفي چـون نظـارت بـر                    

عنـوان نماينـدة دولـت       ، بـه  انتخابات، رسيدگي به شكايات و جمع آوري ماليات و غيره         

تـر   تـر و اساسـي      گذاشته شده بود، ليكن خواهان اصلاحات وسـيع          آن   ة بر عهد  مركزي،

موضع انجمن در مسايل مربوط بـه مـشروطه         .  سطح كشور بود   اجتماعي و اقتصادي در   

   .)164: همان  ،يعيرف( .تغييرناپذير بود و حاضر به هيچ گونه سازشي با استبداد نشد

اي منتـشر سـاخت كـه از         روزنامـه ،  1906  اكتبر   1324/19 رمضان   ةاين انجمن در غر   

 ةجريد «37 تا   10از شمارة     ،»  ملي ةروزنام « 9 تا   6از شمارة   »  ملي ةجريد «5 تا   1 ةشمار

 بـه بعـد بـا نـام         38 ةاما به علت آنكه ارگان انجمن ايالتي بود، از شمار         . نام گرفت » ملي

اي سـه يـا چهـار بـار          اي دوبار و بعد هفته      روزنامه ابتدا هفته    اين .انتشار يافت » انجمن«

 ،نخست آن هاي    به خصوص اكثر مندرجات شماره     ة مذكور مطالب روزنام . شد منتشر مي 

روي هـم   . شد  كه با نثري ساده نوشته مي      ،درباره اقدامات انجمن و وقايع آذربايجان بود      

هاي انجمن ايالتي آذربايجان     رفته، اين روزنامه از منابع مهم براي آشنايي با نحوة فعاليت          

  .آيد دادهاي سياسي تبريز در عصر مشروطه به شمار مي و رخ

ر شـهرهاي آذربايجـان تمـاس داشـت و دسـتوراتي            هاي سـاي   انجمن مزبور با انجمن   

. انجمن ايالتي آذربايجان به طور كلي تندرو و انقلابي بـود          . كرد خطاب به آنها صادر مي    

شهرت اين انجمن فقط به علت اين نبود كه نخستين انجمني بود كـه پـس از مـشروطه                   

 1908 ة ژانوي  /1325 ةتشكيل شده بود، بلكه به دليل حمايت مؤثري بود كه در ذي حج            
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هـاي   اي را در تبريز دامن زد تا محمدعلي شاه خواسته          ازمجلس كرد و اعتصاب گسترده    

  .)157 :1361ه،ياتحاد ( . بپذيرد،كه عزل نوز و قبول اساس مشروطه بود، آن را

 هدف اصـلي    ة دربار ،هاي اين انجمن بوده است      كه از نزديك شاهد فعاليت     ،كسروي

 شـهرها رشـته در دسـت خـود          ةخواستند كه در هم ـ    نين مي چ: نويسد  مي ،از تأسيس آن  

ايـن را    .هـايي كننـد    رانان نتوانند با دستور محمدعلي ميرزا كارشكني       مردم باشد تا حكم   

خواستند در همه جـا      كار بسته و چنان انجمني برپا گردانيده بودند و مي          هخود تبريزيان ب  

 و همكاران انجمن مزبـور عبـارت         برخي از اعضا   .)215-216  :همان ،  يكسرو( .آن باشد 

حاج مهدي كوزه كناني، شيخ سليم، ميرزا حسين واعـظ، ميـرزا جـواد نـاطق،                : بودند از 

اكبرخان وكيلـي، سيدحـسن      عيل امير خيزي، ميرزا علي    اعيل نوبري، حاج اسم   اميرزا اسم 

خ زاده، شيخ محمد خياباني، ثقه الاسلام، معين الرعايا، معتمـد التجـار، حـاج شـي                شريف

اصغر ليل آبادي، حاج محمدجعفر مؤتمن، ميرزا صادق خان صـادق الملـك، حـاج                علي

 كه اغلب آنها در راه دفاع از وطن، آزادي و مـشروطيت متحمـل               ،ناصر حضرت و غيره   

  . بسيار شدند و در همان راه جان باختندهاي  و سختيها رنج

 آن رسـيدگي    ةف ـكه وظي » مجلس عمومي  «،شد انجمن مزبور از دو مجلس تشكيل مي      

كه نماينـدگان منتخـب مـردم در         »مجلس خصوصي « و   ،به عرايض و تظلمات مردم بود     

 دولتـي و ملتـي      ة امـور عمـد    ةدادنـد و دربـار     شنبه و چهارشنبه تشكيل مي     روزهاي يك 

بايستي هـر روز دوازده نفـر در          طرف اصناف و كسبه، مي     ،به علاوه از  . كردند مذاكره مي 

سه نفـر از نماينـدگان تجـار، دو نفـر از            ) به غير از جمعه   ( روزهر  . انجمن حضور يابند  

  شـدند و بـراي رسـيدگي بـه           موران اجرا در مجلس عمومي حاضر مـي       أاصناف و نيز م   

  .)18، ش1، س انجمن (. كردند همكاري مي» مجلس عمومي«مشكلات مردم با اعضاي 

 ة ذي حج  10از  .  بود ،ه ملقب به ابوالمل   ،كناني رياست انجمن ابتدا با حاج مهدي كوزه      

مـدتي هـم    . الدوله به رياست انجمن انتخـاب شـد         حاجي نظام  1907 ة ژانوي 25 / 1324

هاي تبريز و پراكنـده شـدن اعـضاي          دار جنگ  و درگير. بصير السلطنه رئيس انجمن بود    

. دار شـد   ي، رياست انجمن را عهـده     يانجمن، در تشكيلات جديد، سيدمحمدتقي طباطبا     
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 ـ    ةروي هم رفته، انجمن مزبور، در كلي         .)42 :همان،يعيرف (  حكـومتي و    ة مسايلي كـه جنب

 به طوري كـه     ،كرد  ايالت آذربايجان دخالت مي    ة در محدود  ،گذاري داشت  دولتي و قانون  

 بـر   همچنـين ايـن انجمـن     . بهاي نان در شهر تبريز كـاهش يافـت         با مساعي آن انجمن،   

نفـوذ و     .دارس جديد اقدام ورزيـد    كالاهاي اساسي نظارت داشت و به تشكيل م       ة  عرض

اعتبار انجمن به قدري زياد شد كه مجاهدان تبريز براي اخراج ميـرزا حـسن مجتهـد و                  

  .)234-231 :همان،  يكسرو(  . شدندلپسرش ميرزا مسعود از شهر، به انجمن متوس

  

   انجمن ولايتي گيلان. 2

هاي فعـال     انجمن ةز در زمر  علاوه بر انجمن ايالتي آذربايجان، انجمن ولايتي گيلان ني        

پـيش از   ) انجمن تبريز (انجمن مزبور به تأسي از انجمن ايالتي آذربايجان         . اين دوره بود  

هـاي   هاي ايالتي و ولايتي فعاليت خود را آغـاز كـرد و در عرصـه               رسميت يافتن انجمن  

 ـ،رابينو نايب كنسول انگليس در رشت     . تاز مبارزه بود   مختلف سياسي پيش   ك  كه از نزدي

 در  :نويـسد   گيلان بوده، دربارة چگونگي تأسيس اين انجمـن  مـي           ةشاهد وقايع مشروط  

 وزير اكـرم حـاكم گـيلان اطـلاع داد هـر چـه               1906 دسامبر   1324/21 ة ذي قعد  5روز  

وي سـپس   ). 2: همـان نـو،   يراب (زودتر شش نفر براي انجمن ملي رشت تـشكيل شـوند          

 ـ    1907 ة فوري 24 /1325 محرم   11 در روز    :نويسد مي   حـاجي مجتهـد    ة ،انجمـن در خان

  انجمـن  در منابع تاريخ مشروطه نخستين باري كه از ايـن         ) 4  :هماننو،  يراب. (تشكيل شد 

 بـا   ،ايـن هنگـام    در. باشـد   با انتخاب وكلاي مجلس اول مـي        زمانمه،شود   نام برده مي  

 از   يكـي  -انتخاب وكيل التجار، جمعي از تجار محلي تحت تأثير القائات حـاج خمـامي             

 كه تازه بـه حكومـت گـيلان         -)سپهدار(خان تنكابني     و محمدولي  -علماي متنفذ محلي  

 به مخالفت برضد انجمن رشت و وكالت وكيل التجار پرداختند و از             -منصوب شده بود  

 بـه وجـود      دو دسـتگي    بـين طرفـداران و مخالفـان انجمـن          اين تاريخ به بعد در شـهر        

ليلي از علماي رشت به مساعدت معنوي سـپهدار،          ق ةعد اي از رجال محلي و     دسته«.آمد

اي از ايرانياني كه از قفقاز بـراي          و كسبه و تجار عمده و عده       ،طرفدار حاج خمامي شده   



  

 
    

 6شماره  / 2سال  / مسكويه  44
 

 و بالنتيجه احكام حاج خمامي را       ، طرفدار انجمن گرديده   ،مساعدت مشروطه آمده بودند   

 اگرچه حاج خمامي ابتـدا      .) 556:1380،  يتهران. (ددادن وقعي نگذاشته و اثري به آن نمي      

 شـروع بـه     ، ليكن در اثر تزلزلـي كـه در موقعيـت او فـراهم آمـد               ،طرفدار مشروطه بود  

  االله نـوري  ي و شـيخ فـضل  يمخالفت با انجمن كرد و چون روابطي با بهبهـاني و طباطبـا    

شايد بتواند بـا مـساعدت دوسـتان         تا    تصميم گرفت كه از رشت به تهران برود          ،داشت

 سپهدار  ،ضمناً.  تشكيل دهد    و انجمن ديگري    كند ان، انجمن مزبور را منحل    خود در تهر  

. پرداخـت   بـه مـساعدت بـا حـاج خمـامي مـي            ،كه روابط خوبي با انجمن نداشت     ،   هم

صـحراي  (اي ديگر از اتباع آنان از رشت بـه خـارج شـهر               بنابراين، حاج خمامي و عده    

ها به مجلس شكايت كردند و در همان        رفتند و با تلگراف از انجمن و اعمال آن        ) ناصريه

 از  .)1352  صـفر   18،مذاكرات مجلـس اول   . ( جا ماندند تا از طرف مجلس جوابي برسد       

: سوي ديگر، سپهدار راجع به حركت آنان تلگرافي بدين شرح بـه تهـران مخـابره كـرد                 

رنجـش از   . كننـد  حاج خمامي به طور قهر عازم طهران و علماي ديگر هم حركـت مـي              

هاي متعدده خاصه از اشخاص بيكار مفت خوار كه باعث مفسده            ا رضا و انجمن   حاج آق 

 مقرر شد كـه از طـرف        ، بسيار ة پس از مذاكر    سرانجام،. )همان جا ،  يتهران( .هستند دارند 

.  و گزارش آن را بدهـد        تحقيق كند  در اين زمينه   برود و   وزارت داخله مأموري به رشت      

ين مضمون به حاج خمامي و همراهان او مخـابره           از طرف مجلس تلگرافي بد     ،همچنين

  :شد

 از قـراري كـه جنـاب        ،جنابان مستطابان آقاي حاج خمامي و آقاي حاج شـيخ علـي           

 اسباب  ،يد سمت طهران  آي مي   قهراً ،اند سپهدار تلگرافاً به جناب سردار منصور اطلاع داده       

 .يدينما  اقدامات مي  طور اين   ،در اين موقع كه بايد در راه عدالت قدم بزنيد         . حيرت است 

آيد براي رسيدگي و اصلاح، متمني است حركـت را موقـوف تـا مـأمور                 چون مأمور مي  

 ة نمايند - در همين زمان، حاج بحرالعلوم     .)1325ع الاول   ي رب 2مذاكرات مجلس،   (  .برسد

 - برخلاف تلگراف مجلس، تلگرافي بـه حـاج سـيد محمـود            -علماي رشت در مجلس   

   : بدين شرح مخابره كرد- دوست و رفيق حاج خمامييكي از علماي رشت و
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 ،حركت حجه الاسلام به موقع مراجعت صحيح نيـست  ،  جناب آقاي حاج سيدمحمود      

هـاي   تلگراف به مجلس كه تمام انجمن. نفرماييد) تلگراف مجلس(گوش به آن تلگراف   

رج نتيجـه   عقيدة بنـده از توقـف در خـا          ،رشت موقوف و دو نفر مفسد از طهران خارج        

  .)1325ع الاول يرب �مذاكرات مجلس،  . (شود گرفته مي

اي  ه به رشت، حاج خمامي به همراه عد        وزارت داخله  ةاز سوي ديگر، با اعزام نمايند     

  .نوري پرداخت از اتباع خود به تهران آمد و براي مدتي به همكاري با شيخ فضل االله

اي ايالتي و ولايتي و متمم قانون       ه طولاني شدن زمان تدوين و تصويب قانون انجمن       

. ي بود كه با واكنش جدي مردم وانجمن رشت مواجـه شـد            ياه  از ديگر موضوع   ،اساسي

 انجمن رشت تقاضاي خود را راجع به قـانون          1907 آوريل   1325/29 ربيع الاول    16در  

انجمن ولايتي و بلديه و متمم قـانون اساسـي اظهـار داشـت و امـضاي سـريع آن را از                      

  .)605 :همان،يتهران. ( خواستار شدمجلس 

علاوه بر تحريكاتي كه از طـرف مجاهـدين         «محمدعلي تهراني بر اين باور است كه            

زاده  از طهران مخصوصاً از طرف سعدالدوله و تقي        شده است،  قفقاز نسبت به انجمن مي    

 ـ. (»نيز پس از حركت امين السلطان از رشت نيز شـده باشـد              هـر   بـه  . )جـا  همـان  يتهران

قـانون   «:هاي انجمن رشت، جـواب دادنـد       ترتيب، وكلاي مزبور در پاسخ به درخواست      

اساسي در دست اقدام است و قانون انجمن ولايتي تمام شده ولي هنوز به صحه نرسيده 

  . )1325ع الاول ي اول رب،مذاكرات مجلس.(  »است 

 ندبازارها را بست   در روزهاي هفدهم و هيجدهم ربيع الاول نيز مردم رشت دكان ها و            

 ةنام ـ  متمم قانون اساسـي و نظـام       ة دربار يهاي متعدد  خانه آمدند و تلگراف    و به تلگراف  

تـا روز بيـستم ربيـع الاول مبـادلات          . انجمن بلدي و ولايتي به مجلس مخـابره كردنـد         

 و در همـان روز      صورت گرفـت،  تلگراف از تهران به رشت و انزلي و از آنجا به تهران             

   :من رشت به شرح زير خوانده شدتلگراف انج

 به غير از چهـار      ، و تمام ذاكرين واعظين واعيان و تجار       ، به استثناي سه نفر    ،تمام علما   

 نيامدن شما به تلگرافخانـه      :كنند  تماماً حاضر و عرض مي     ، و اصناف و كسبه و غيره      ،نفر
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ف بـه شـهر    چهار روز است تمام مردم از كارها تعطيـل و از اطـرا     ،اسباب وحشت شده  

تواننـد   هم از جان افتـاده نمـي      ) انجمن(و صبر ندارند و وكلا      ] تحمل  [  ابداً تأمل  ،ريخته

هـاي ايـالتي و مـتمم قـانون           انجمـن  ةعرض عموم اين است كه نظامنام ـ     . ساكت نمايند 

ايم ديگر صبر نخواهيم نمـود        تا حال صبر كرده    . بانك به صحه برسد    ةاساسي و امتيازنام  

 پـس از قرائـت   .)1325ع الاول  ي ـرب20 ،مـذاكرات مجلـس     ( .دن نداريم و قوت صبر نمو   

تلگراف مزبور، مجلس تلگرافي به انجمـن رشـت مخـابره كـرد و در آن خـاطر نـشان                    

ولي اين طور كارها وكلا را از كـار         . هاي ايالتي هم تمام شد      انجمن ةنظامنام«ساخت كه   

يد و همين تلگرافات امروز     يكت نما مجدداً خواهش مي شود كه اهالي را سا       . دارد باز مي 

 20مـذاكرات مجلـس،      . (»در محضر وزراء قرائت شده در انجام مقاصد خواهيم كوشيد         

  .  )1325ع الاول يرب

اگرچه در جواب تلگراف مزبور، اعضاي انجمن دوباره به مجلس تلگراف كردند كـه              

اكت نماييم نالـه    خواهيم س   هر قدر مي   ،ها مشكل است اهالي ساكت شوند      به اين وعده  «

فرماييد  چرا صريحاً نمي  . كار از دست نرود    سرحدي باشيد    ة ملتفت نكت  ،رسد به فلك مي  

بـا      )606  :همان، يتهران. ( »… خير ه رسيده يابه صح. ها تمام شده يا نه     انجمن ةنظامنام

 انقـضاي يـك هفتـه، انجمـن         ةوجود آن، نظر به تقاضاي مجدد از طرف مجلس و وعد          

 مـد شـدند   آ ها را باز كردند و منتظر پـيش        را ساكت و روز بيستم ربيع الاول مغازه       اهالي  

هـاي    مجلس قـانون انجمـن      سرانجام، تا آن كه  ).1325 رجب   14 اول   ،مذاكرات مجلس (

  . ايالتي و ولايتي را به تصويب رساند

هاي ايالتي و ولايتي، بر اساس تصميم مجلـس شـوراي            پس از تصويب قانون انجمن    

 بـراي  ، پس از برگـزاري انتخابـات      ،ها  همانند ساير انجمن   ،انجمن رشت   مقرر شد  ،ملي

 به عنـوان انجمـن ولايتـي گـيلان          ،برگزيدن اعضاي جديد انجمن و يا اعضاي سابق آن        

اگرچه تصميم مجلس   . )1 ، ش 1لان، س ي گ يتي ولا يانجمن مل  (فعاليت خود را آغاز كند    

 ليكن هـيچ    ،رو شد  ه با اعتراضاتي روب   - نه ايالتي  و  –  مبني بر ولايتي بودن انجمن گيلان     

در پي آن، اعضاي انجمن مزبور بدين شرح انتخـاب          . ترتيب اثري در اين باره داده نشد      
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 محمدرضا از طرف علما، حاجي سيدمحمود از طـرف مـالكين، حـاجي              خآقا شي : شدند

ف، حـاجي   اسـداالله خـان از طـرف كـسبه و اصـنا              معين الممالك از طرف تجـار، ميـرزا       

 ،شريعتمدار و حاجي ميرزا محمدرضا نيز كـه ظـاهراً از اعـضاي انجمـن رشـت بودنـد                  

 ـي ولا يانجمـن مل ـ  . (برحسب حكم مجلس شوراي ملي انتخاب شـدند         1، س  لاني گ ـ يت

در .  حاجي معين الممالك به قيد قرعه بـه رياسـت انجمـن برگزيـده شـد                ،سپس . )1ش

امور زراعت خيلي اهميـت     «: هار داشت  انجمن، حاجي معين الممالك اظ     ةنخستين جلس 

 رعايـا هـم در خـط اطاعـت          ، اختلافـات اسـت    اي ه  ما بين رعايا با ارباب ملك پار       ،دارد

 ـي ولا يانجمن مل ـ  . (»  مهمه شروع شود   ة خوب است امروز به اين فقر      ،نيستند لان، يگ ـ يت

مـور   يكي از اقدامات اصلي انجمـن مزبـور سـامان بخـشيدن بـه ا               ،بنابراين  .) 1، ش 1س

زراعت و رسيدگي به تظلمات مردم، خصوصاً قضاوت درامر دعاوي ارباب و رعيت بـر      

  .  بود،سر پرداخت مال الاجاره و مسايلي از اين قبيل

به مديريت دبير الممالك    » انجمن  ملي ولايتي گيلان    «اي به نام     انجمن داراي روزنامه  

 مزبـور، مـذاكرات     ةطيل روزنام پس از تع  . يافت بود كه مذاكرات انجمن در آن انتشار مي       

 ذي 18 آن در تـاريخ     ةگـشت كـه نخـستين شـمار        منتشر مي » گيلان «ةانجمن در روزنام  

 بــه مــديريت ميــرزا حــسن خــان اســدزاده در اختيــار  1908 ة ژانويــ22 /1325 ةحجــ

   .)1، ش1لان سيگ يتي ولايانجمن  مل. ( مندان قرار گرفت هعلاق

هـاي متعـددي در نقـاط        التي و ولايتـي، انجمـن     هاي اي  پيش از تصويب قانون انجمن    

 اين روند باعث تهديد موقعيت و       ة اما از آن جايي كه ادام      ،مختلف كشور فعاليت داشتند   

  دخالت مـستقيم مـردم در سرنوشـت جامعـه و نيـز موجـب                 منافع افراد متنفذ محلي و    

هار انجمن  هاي مزبور بنابر تصميم مجلس به چ       فعاليت انجمن ،  شد مشكلات اجرايي مي  

 در گيلان تنها يك انجمن ولايتـي بـا          ،بنابراين. ايالتي و يازده انجمن ولايتي محدود شد      

هاي ديگـر نظيـر انجمـن        مركزيت رشت به فعاليت رسمي پرداخت و از فعاليت انجمن         

). 29 :همـان نـو،   يراب ( . جلوگيري به عمل آمد    ،انزلي، لاهيجان، لنگرود، فومن و نظاير آن      
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 كه از سوي انجمن ولايتي گيلان خطاب به اهالي كسما در اين باره مخـابره                در تلگرافي   

  : چنين آمده است،شده

شود امروز تكليف ملـت      از طرف انجمن محترم گيلان به عموم اهالي كسما ابلاغ مي          

برحـسب   .اطاعت اوامر مقدمه صادره از مجلس شوراي ملي و اولياي دولت عليه اسـت             

تشكيل انجمن نبايد      گيلانات ة در هيچ نقط   ،ايد اند و البته شنيده    تلگرافاتي كه صادر كرده   

 كه مركـز آن     ،فقط دوازده نفر از دوازده محل به عنوان وكالت در انجمن گيلانات           . بشود

نامـه    من جمله كسما و فومن بايد يك نفر را به ترتيـب نظـام              ، حاضر شوند  ،رشت است 

نجمن لاهيجان و لنگرود و انزلي را موقوف        در صورتي كه ا   . انتخاب نمايد و روانه دارند    

دستورالعمل انتخابات  .  توقع تشكيل انجمن در جاهاي ديگر بي محل خواهد بود          ،دارند

 البته يك نـسخه هـم بـراي شـما           .شود  چاپي به همه جا فرستاده مي      ة كتابچ ةوسيل ههم ب 

ظـم امـر    فكـر ن   امروز تكليف شما موقوف كردن انجمن است و در         .فرستاده خواهد شد  

شـان را بـه اربـاب        الاجـاره  مال. اريد مشغول رعيتي خود باشند    د  رعيت را وا   ،خود بودن 

 يانجمـن مل ـ  ( . حكومت اقدامات سريعانه خواهـد نمـود  ،اگر تقاعد ورزند ،  ملك بدهند 

  .)3 ش1لان، سي گيتيولا

 انجمن ولايتي گيلان ارتباط بسيار نزديكي با انجمن ايالتي آذربايجان داشـت و يكـي              

رشـت در طـول     . هاي فكري مشابه در مناطق مزبـور بـود         از دلايل اين امر، وجود زمينه     

تـرين مركـز مقاومـت       مجلس اول فعال و پرتكاپو بود و پس از آذربايجان ،گـيلان مهـم             

در هر دو منطقه، انجمن علاوه بر رسيدگي به امـور           . رفت مشروطه خواهان به شمار مي    

، يع ـيرف. (تـاز مبـارزه بـود       پيش -ها بارزه با روس   خصوصاً م  - خارجي ةداخلي، در جبه  

  .)55 :همان

انجمن ولايتي گيلان در دورة استبداد صغير تحت عنوان انجمن ايالتي گيلان همچنان             

 ستار در رشت داشت     ةاي مخفي به نام كميت      اين انجمن، كميته   .به فعاليت خود ادامه داد    

 ـ         م ستار، ميرزا كري   ةرهبر كميت . كه بسيارفعال بود    سوسـيال   ةخان رشتي بـود كـه بـا كميت

محمد تربيت   علي: اعضاي ديگر اين كميته عبارت بودند از      . دموكرات باكو ارتباط داشت   
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ي يخان كـسما   عميدالسلطان، حسين  ،)سردار محيي (برادر محمدعلي تربيت، معزالسلطان     

 در جـاي     كـه  ايفا كـرد  ثري  ؤ فتح تهران نقش م    واقعة مزبور در    ةكميت. ويپرم خان ارمني  

  . خود بدان پرداخته خواهد شد

  

   انجمن ولايتي اصفهان. 3

علاوه بر انجمن ايالتي آذربايجان و انجمن ولايتي رشت، انجمن ولايتي اصفهان نيـز                 

 آيي هم  مقدمات تشكيل اين انجمن به دنبال گرد      . هاي فعال اين دوره بود      انجمن ةدر زمر 

 1906 دسامبر   17/  ق 1324 سال   ةه ذي قعد  هاي مختلفي كه در روزهاي اول ما       جمعيت

 مجلس محلي و انتخـاب وكـلا و اعـزام آنهـا بـه پايتخـت                 ةدر شهر براي استدعاي اقام    

در ايـن   . اي از سـوي حـضار صـادر شـد           در پي آن اعلاميه      فراهم شد و   ،تشكيل گرديد 

بـدين  . د معروف و نهي از منكر تأكيد ش        اعلاميه بر لزوم اتحاد و ائتلاف و دعوت به امر         

ترتيب، جمعي از رجال اصفهان تصميم خود را به تشكيل انجمن ولايتي به اطلاع عموم               

دسـامبر  22/ 1324 ة ذي قعـد   6 انجمن ولايتي اصفهان در روز       ةنخستين جلس . رساندند

 با نطق حاكم اصفهان مسعود ميـرزا ظـل الـسلطان پـسر بـزرگ ناصـرالدين شـاه                    1906

  تون و با شركت طبقات مختلف مردم تشكيل شد        در عمارت چهل س   ) ق1336تا  1259(

 بـه   ،فعالانه در شروع كار انجمن اقدام كرده بود         كه   ،السلطان ظل).9-12 :1378،  يابطح(

برخي از اين وظايف چنين       . اين امر اكتفا نكرد و حتي وظايفي براي انجمن مقرر داشت          

  : بودند

  .انجمن ولايتي تحت نظارت حضرت والاست. 1

  . انجمن بايد بر طبق قوانين و قواعد شريعت مطهره باشداحكام. 2

  . افراد در هر لباس در برابر احكام صادره يكسان هستندةهم. 3

اگر عارضي  . عارضين و شاكيان بايستي عرايض خود را كتباً به مجلس عرض كنند           . 4

  .خذه و مجازات خواهد شدآقصد و ادعاي باطل داشته باشد، مو

  .گي به مسائل كلي است مجلس رسيدةوظيف. 5
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  . مجلس در امر نظامةعدم مداخل. 6

  .مجلس حق دخالت در امور مالياتي و ديون را ندارد. 7

  . بيشتر نشود6 از   معاونين ديگرة نفر ،عد18 و حداقل 24اعضاي مجلس حداكثر . 8

انجمـن  ( .هنگام مذاكره در مورد مسايل بايد دو سوم اهـل مجلـس حاضـر باشـند               . 9

  .)5، ش1 ساصفهان ،

  

 انجمن ولايتي اصفهان كار خود را آغاز كرد و در نخـستين اقـدام خـود،                 ،بدين گونه 

ترتيب برگزاري انتخاب نمايندگان طبقات مختلف اصفهان در مجلـس شـوراي ملـي را               

 اوقات به دليل پـيش آمـدن         شد و گاهي   جلسات انجمن دو روز در هفته تشكيل مي       . داد

از طرف ظل الـسلطان حـاكم       . وق العاده نيز تشكيل مي داد     مسائل غير مترقبه، جلسات ف    

-16 :1378،  يابطح ـ. (يافـت  اصفهان، ميرزا محمدباقر خان منشي در انجمن حضور مي        

15( .  

هـاي آن روز اصـفهان،       اخبار مذاكرات انجمن ولايتي و شرح اقدامات آن در روزنامه         

 جهـاد   ةو روزنام ) ق1324تأسيس  (همچون روزنامة الجناب به مديريت سيدعلي جناب        

 ةتـر روزنام ـ   و از همـه مهـم     ) ق1325تأسـيس   (آقا خراساني    اكبر به مديريت ميرزا علي    

  .)9-10  :همان،  يابطح. (شد  درج مي،انجمن اصفهان، ارگان انجمن ولايتي اصفهان

 در  1907 ة ژانوي ـ 6 /1324 ة ذي قعـد   21شـنبه     اول اين روزنامه در تاريخ يك      ةشمار

دار  مدير كل آن آقا ناظم و تحويل  . ورت هفتگي در اصفهان منتشر شد     چهار صفحه به ص   

 انجمـن   ةروزنام ـ«اين روزنامه در سـال اول بـه نـام           . آن آقا ميرزا محمدسعيد نائيني بود     

تغييـر  » انجمن مقدس ملي اصفهان    «بهو در سال دوم انتشار، نام آن         منتشر شد » اصفهان

انجمـن  «سـال سـوم و چهـارم بـه نـام             در    سـپس،  ).1 ش 1انجمن اصـفهان، س     (يافت

 :نمايـد   آن، روزنامه خود را چنين معرفي مي       ةدر نخستين شمار  . موسوم گرديد » اصفهان

اين جريده مطلق و آزاد است و از تمامي فوايـد و مـصالح ملـت و نتـايج و مـذاكرات                      

ي  آن و هر گونه مطلبي كه راجع به مواد پليتيك       ةانجمن مقدس ملي اصفهان و وقايع مهم      
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 اصـفهان ،    يانجمـن مقـدس مل ـ    . (شـود  درج مـي   ،و تجارتي و اجتماع ملي بوده باشـد       

   .)27،ش2س

شدند از علما و اعيان و تجـار، كـلا تحـت              كه اعضاي آن متشكل مي      مذكور، انجمن

.  بـود  ، يعني آقا نجفي و حـاج آقـا نـوراالله          ، اين شهر  ةثير شخصيت دو روحاني برجست    أت

اي   وطن خواهي و مشي استبداد و بيگانه ستيزانه        ةرغم روحي  علي  انجمن مزبور،  ،بنابراين

 و از آن جملـه      –هـا    كه از ابتدا تا انتهاي دوران حياتش نـشان داد، ماننـد سـاير انجمـن               

 محافظـه كارانـه بـه       ي بلكه با روش   ، تند روي شديدي نداشت    –انجمن پرخروش تبريز    

هـاي آن    رخـي از روزنامـه     انجمن اصفهان نيـز، بـرخلاف ب       ةروزنام. نگريست مسائل مي 

، يريدهقان ن . (اي در پيش گرفت     هيچ گاه تندروي نكرد و روش مسالمت جويانه        ،دوره

1378: 20-19( .  

هـاي   انجمن ولايتي اصفهان در طول حيـات خـود پـيش از اسـتبداد صـغير فعاليـت                 

  :توان مهم ترين آنها را به اختصار چنين ذكر كرد گوناگوني انجام داد كه مي

   آنهاي گوناگون موجود در اصفهان و اطراف رت بر انجمننظا. 1

  ارتباط بامجلس شوراي ملي و هيئت دولت و دربار. 2

 آن  كنـار  هاي ولايتي ساير شهرها و افـراد سرشـناس در گوشـه و             ارتباط با انجمن  . 3

  ناحيه

  آنها  هاي خارجي و مكاتبه با ارتباط با سفارتخانه. 4

  امي رسيدگي به وضعيت افواج نظ.5

 كافي براي آنها و ترتيب يك       ةدهي و دقت در تدارك اسلحه، آذوقه و جير         سازمان. 6

  ).ي، همان جاريدهقان ن (ارودي نظامي بزرگ سراسري در كوه صفه

  

، ايـن   زيـرا هاي ايالتي و ولايتي حائز اهميت بـسيار بـود،             نقش انجمن  ،روي هم رفته  

 عناصر با نفوذ محلي ابزار قـدرت را در          زماني فعاليت خود را آغاز كردند كه      «ها   انجمن

مجلـس نوپـا بـود و       . اكثر حاكمان محلي به نظام گذشـته وفـادار بودنـد          . اختيار داشتند 
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 ـي. (»هاي جديـد هنـوز ايجـاد نگـشته بـود           سازمان .ناتوان  در چنـين     .)68 :1376 يزدان

ني مبتنـي بـر    گذار از نظام استبدادي به نظام جديد مدةتوان آن را مرحل  كه مي  ،وضعيتي

هاي ايالتي و ولايتي انتقال قدرت را از نظـام كهـن بـه نظـام                 مردم سالاري ناميد، انجمن   

  ). Lambton ،1912 180: (  .جديد ميسر ساختند

هـاي ارتجـاعي     هاي ملي طرفدار مشروطه و انجمـن        ديگر آنكه، بايد بين انجمن     ةنكت

هـا   ، بسياري از اغتشاش   زيرا.  تفاوت قايل شد   ،طرفدار سلطنت استبدادي محمدعلي شاه    

شد و دولـت و مجلـس واكـنش          ها تمام مي   هاي سياسي كه به نام انجمن      و هرج و مرج   

 و  ،ها بود   اين دسته از انجمن     ةدادند، ساخته و پرداخت     مي بروزتندي در برابر آنها از خود       

 ـ        اقدامات ناصحيح انجمن  « به قول شريف كاشاني    ه هايي كه مستبدين و اعلي حـضرت ب

.  )176/1 : 1362،  يف كاشـان  يشـر  (كردند مي  »ها اسم مشروطيت منعقد گرديده، هرزگي    

سـختگويي بـه شـاه      « شريف كاشـاني،     ة،ها بنا به نوشت    اين دسته از انجمن    از آن گذشته،  

  .)182 :همان( .»كنند به جهت اشتعال آتش فتنه مي

  هـاي   برخي از انجمـن    ،»يتيهاي ايالتي و ولا    قانون انجمن « با تصويب    ،به هر ترتيب       

 ة بـه عنـوان نماينـد      ند و در قالب انجمن ايالتي يا ولايتي، شكل قانوني به خود گرفت           ملّي  

هاي مزبـور     ليكن نقش و جايگاه هر يك از انجمن        ،كردند حكومت مركزي نقش ايفا مي    

ن م آن است كه انجمن ايالتي آذربايجـان و انجمـن ولايتـي گـيلا              قدر مسلّ . متفاوت بود 

با تشكيل ايـن    . گيري تحولات سياسي اين دوره بر عهده داشتند        اي در شكل   نقش عمده 

 آيـد، هاي ملـي جلـوگيري بـه عمـل           ت انجمن  فعالي ةها سعي شد از ادام     دسته از انجمن  

 مجلس اول همچنان فعال ماندنـد و بـه مبـارزه بـا              ةهاي مزبور تا پايان دور     ليكن انجمن 

 :1379 ، ي؛ آفار  157-167 :همانه،  ياتحاد( طه ادامه دادند  محمدعلي شاه و دفاع از مشرو     

114-103(. 

 
  هاي سياسي انجمن) ب

ي مـشابه   تا حـد ،تشكيل يافتند   كه پس از برقراري نظام مشروطه    ،هاي سياسي  انجمن

ــا      ــاني ايفـ ــي پارلمـ ــزب را در دموكراسـ ــش حـ ــد و نقـ ــي بودنـ ــزاب سياسـ  احـ
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 متمم قـانون    21هاي سياسي بر طبق اصل       نتشكيل انجم ). 149 :همانه،ياتحاد.(كردند مي

 امـا پـيش از تـصويب مـتمم،          ،)1907سـپتامبر   /1325شعبان  (اساسي، قانوني اعلام شد     

تعـداد  . هاي سياسي تشكيل يافته بودند و در تهران و ساير شهرها فعاليت داشتند             انجمن

 تعـداد   .)2/ 407: 1363 زاده،  ملـك  . (آنها در تهران بين يكصد تا دويـست انجمـن بـود           

 عـلاوه   .)338 :1363مامونتف،  .(اند  اعضاي آنها را نيز مجموعاً سي هزار نفر تخمين زده         

 آذربايجان، اصناف، طلاب، شاه آباد، مظفري، برادران دروازه ةهايي نظير اتحادي بر انجمن

هايي بـا ماهيـت صـنفي يـا         كه داراي خصلت سياسي بودند، انجمن      ،قزوين و مجاهدين  

هـاي مـستوفيان، لـشكر نويـسان، درشـكه چيـان و               از قبيل انجمـن    ، بودند ولايتي فعال 

 كـه در    ،كاركنان ترامواي شهري و يا انجمن آذربايجان، انجمن اصفهان و انجمن شـيراز            

بـه ايـن طريـق در       «هـاي اخيـر،      انجمـن . كردنـد   فعاليت مي   بودند و  تهران تشكيل يافته  

تـرين و بـا       بـزرگ  .كردنـد   برقرار مـي   پايتخت حضور مستقيم داشتند و با مجلس ارتباط       

ايـن  . زاده بـود   ها، انجمن آذربايجان در تهران به رهبـري تقـي          نفوذترين اين نوع انجمن   

» كـرد  ي در وقايع پايتخت نقش مهمي بازي م       ،انجمن كه در حدود سه هزار عضو داشت       

تحقـق  هـا را در راسـتاي        زاده فعاليت اين دسـته از انجمـن        ملك. )1069 :همان ي،آفار(

شد و ا عضا به      ها تشكيل مي   همه روزه اين انجمن    :نويسد  و مي  داند مياهداف مشروطه   

ــي كــشور    ــشروطيت و ترق ــت اســاس م ــور و تقوي ــذاكره در اطــراف اصــلاحات ام م

پرداختند و تمامي دستگاه دولت و ادارات مملكت را تحت نظارت قرار داده بودند و                 مي

شده و يا يك عمل خـلاف قـانون در يكـي از             شنيدند كاري بر خلاف عدالت       چون مي 

ملـك زاده،   .( كردند  قيام مي كردند و از دولت و مجلس استيضاح مي          ،ادارات ديده شده  

  .) جا همان  

 در قبـال نظـام مـشروطه    شـان كرد هاي سياسي را بر اساس نوع فعاليت و عمل   انجمن

هاي اسـتبداد خـواه      نجمن ا ، و )انقلابي(هاي ملي    انجمن: توان به دو دسته تقسيم كرد       مي

  .)ارتجاعي(
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  هاي ملي  انجمن.1

 تندروها و يا عناصر وفادار بـه نظـام مـشروطه تـشكيل              ةها بيشتر به وسيل    اين انجمن 

 موجـب اعتـراض     ،ها بر دولـت مـي آوردنـد         يافته بود و فشاري كه از سوي اين انجمن        

 را  ي مل ـ يهـا   از انجمـن   ياريد بتـوان بـس    ي شا ،ن رو ياز ا . شد يسالاران ميانه رو م    ديوان

بـه رياسـت ميـرزا      » انجمن بـرادران دروازه قـزوين     «ل  ياز قب . ديهم نام » يانجمن انقلاب «

 كه مواضع سياسي مشتركي بـا       ، و انجمن شاه آباد و انجمن مظفري       ،سليمان خان ميكده  

هـاي    عاميون تهران و روزنامه- اجتماعيونةجناح تندرو مجلس داشتند و از حمايت فرق       

  . برخوردار بودند، از قبيل صور اسرافيل و حبل المتين،بيانقلا

 اما چـون از اصـول       ، اگرچه سري پرشور و دلي سوخته داشتند       ،ها اعضاي اين انجمن  

مشروطيت و وظايف مردم در كشور مشروطه و حقوق و حـدود قـانون آگـاهي كـافي                  

دنـد و معـضلاتي     كر  مجريه مداخلـه مـي     ة در كارهاي قو    )521 :همانملك زاده، ( نداشتند

به بيان ديگر، خصلت انقلابـي ايـن دسـته از            ).407  :همان(آورند   براي دولت فراهم مي   

. شـد  سـالاران ميانـه رو از آنـان مـي           فعاليت آنها موجب رنجش ديوان     ةها و نحو   انجمن

اعتمادي اتابك وزير داخله نسبت به بعضي         هدايت وزير علوم، بي    ة مخبرالسلطن ،چنانكه

هاي متعـدد و دخالـت        به اطلاع مجلس رساند و در اعتراض به تشكيل انجمن          از آنها را  

  : آنها در امور مملكت اظهار داشت

اجزاي انجمن چه حق دارند كه در كار سياسي دخالت كرده، كاغذ بنويـسند و فـشار                 

انجمـن خيلـي خـوب اسـت و از          . نزديك است مجلس ملي در ميانه گم شـود        . بياورند

ترويج صنايع نمايد، تأسيس    .  مخصوص داشته باشد   ةلي بايد وظيف  لوازم مجلس است، و   

مـذاكرات   (. نه اين كه در امـور سياسـي حكومـت دخالـت كنـد              ،مدارس و مكاتب كند   

 كـه از اقـدامات      ، متعاقب آن، محمدعلي شـاه نيـز       .)1325 يالثان يجماد  28مجلس اول، 

 از مجلـس انحـلال      1907 نوامبر   1325/27 شوال   21ها واهمه داشت، در      انقلابي انجمن 

اشرار تماماً هر يك به اسم انجمن براي خودشـان محلـي            :   آنها را تقاضا كرد و پيغام داد      

هـاي صـحيح را بـدنام        معين كرده و مخل آسايش اهالي و نظم شهر شده و ساير انجمن            
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اگـر  . نمايند  امروزه مداخله به تمام امورات سياسي و دولتي و مجلس پارلمنت مي            ،كرده

 به موجب عهدي كه با قرآن خـدا در نگاهـداري          حفظ مجلس  ،اي حفظ مجلس است   بر

از ... پس ايـن حركـات چيـست      .  شخص من است نه رعيت     ة بر عهد  ،ام مشروطه نموده 

كلـي جلـوگيري    هنظمي و توليد فساد است بايد ب هايي كه مقصودشان بي امروز از انجمن  

  .)1325 يالثان ي جماد28مذاكرات مجلس اول، . (شود

هـا نداشـت و در    با وجود آن كه مجلس نظر مساعدي نسبت به اعمال انقلابي انجمن       

 اما به دليل آن كه از       ،ها جلوگيري به عمل آورد     صدد بود تا از رفتار تند برخي از انجمن        

بـه موجـب    «:  جواب داد  ،اهداف پنهاني شاه و خصومت وي نسبت به مشروطه آگاه بود          

 نتيجـه   .)1325 شـوال    24مذاكرات مجلس اول،     .(»زاد است اساسي اجتماعات آ  ة  نظامنام

 ة موضـع تنـد و خـصمان       يعلـت اصـل   .  شاه طفره رفـت    ةآن كه مجلس از انجام خواست     

 نـسبت بـه   ياعتماد ي از اصل بي ناش، شاه و دولتي بر ضد محمدعل   ي انقلاب يها انجمن

ون مـشهد   ي عـام  – وني اجتماع ة فرق ة كه در برنام   ، مجلس بود  يشاه و وزرا و اعتماد وكلا     

 ـ اعتماد آنها به مجلـس ن      ،البته. ح شده بود  يز بدان تصر  ين  تنـد رو مجلـس      يز بـه وكـلا    ي

 ، مثـال  يبـرا . انـه رو نداشـتند    ي م ي نسبت به وكـلا    يشد و هرگز نظر مساعد     يمحدود م 

ه ي ـب قـانون عدل   يان تـصو  يرو در جر   انهي م ي روحان يدعبداالله بهبهان يد س يتوان به تهد   يم

  :سدينو ين باره مي در ايآباد لتدو. اشاره كرد

كند  نوشـته شـود       ي از دانشمندان مجلس طرف شده اصرار م       يدعبداالله با جمع  يآقا س 

ن عظام اسـت و     ي مجتهد يةمحاكمات در اموال و اعتراض و نفوس راجع به محاكم شرع          

كار بـه   . ل ندارند نوشته شود   يان م ي مجلس ي،وان عدالت عظم  يه راجع به د   يدر امور عرض  

جـان  يبـه ه . رسد يها م ندگان انجمنيخبر به نما. خورد يده مجلس بر هم م    يجره كش مشا

 ـ ز ي بـدزبان  ،شـوند  ين او م  يند و در صدد توه    ينما يام م يدعبداالله ق ي آقا س   آمده بر ضد   اد ي

شـود و    يدعبداالله سـخت ترسـناك م ـ     يآقاس. كشند كه او را بكشند     يكنند و ششلول م    يم

ست و هفتم متمم    يم از اصل ب   و د ةشود مطابق ماد   يوشته م ون ن يسي در كم  يبالاخره صورت 

د آن صـورت را امـضا       دمحميدعبداالله و آقـا س ـ    ي ناچـار آقـا س ـ     ي و از رو   يقانون اساس 
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 تند رو نسبت به دولـت و        يها  انجمن ياعتماد ي ب .) 150:1361/2،يدولت آباد . (كنند يم

تـا  «: كه صراحتاً اعلام داشـتند    ز بود   يد و خشونت آم   يرو آن چنان شد    انهيسالاران م  وانيد

م، كـار   يم و نگردان  يان كوچه و بازار مثل سگ ندوان      يم و م  يندازيما طناب به گردن وزرا ن     

 عـلاوه بـر آن، در امـور دولـت           .)221 :1362،  ث الـسلطنه  ي ـمغ(» .شـود  ي نم يكطرفيما  

دالاسلام، مج. (كردند ي به زور، وزرا را وادار به نوشتن استعفا م         يكردند و حت   يمداخله م 

 يدادنـد و تقاضـا   يل اجتماعات، دولت را تحت فشار قـرار م ـ يا با تشكي و   ؛) 51 :1351

  .كردند يت در مرزها و داخل شهرها و حجازات مخالفان مشروطه را مي امنيبرقرار

هاي  هاي ملي اگرچه نقش بسزايي در دفاع از مجلس و نظام مشروطه و آزادي              انجمن

 و آن اين    ، فعاليت آنها وجود داشت    ةيك اشكال اساسي در شيو     اما   ،كردند مدني ايفا مي  

 دسـت بـه     ،بود كه چون به ميزان اختيار و آزادي خود در نظـام مـشروطه آگـاه نبودنـد                 

   همـين  بـه   .زدنـد  سالاران ميانه رو مـي     اقدامات انقلابي از قبيل تهديد در باريان و ديوان        

ها، تـصميم گرفتنـد      ي در كار انجمن   ، برخي از رهبران سياسي براي ايجاد هماهنگ       سبب

از . تشكيل دهنـد  » انجمن مركزي «هاي تهران به نام       انجمن  ةكه انجمني از نمايندگان كلي    

دادند و انجمن مركزي     نهاد مي  ها نظرات خود را به انجمن مركزي پيش         انجمن ،اين پس 

 بـا ايـن     .)407 :همـان ملـك زاده،    .(كرد هم نظرات آنها را به مجلس و دولت منعكس مي         

هـاي   هاي سياسي ميان انجمن    زدايي و رفع درگيري     انجمن مركزي نيز قادر به تنش      ،حال

  . هاي استبداد خواه نبود تند رو و انجمن

  

  هاي استبداد خواه  انجمن.2

سـالاران سـنتي را وادار بـه         ي، شاه و درباريان و ديوان     هاي ملّ  فعاليت انقلابي انجمن   

 بلكه هدف   ،نه تنها نظر مساعدي نسبت به مشروطه نداشتند       هايي كرد كه     تشكيل انجمن 

كه توسط  » انجمن ورامين «مانند  . اصلي آنها پشتيباني از استبداد و مبارزه با مشروطه بود         

بـه  . »فتوت«و  » ت آباد هم«و يا انجمن    ؛   )جا  همانزاده،   ملك(شد   الدوله رهبري مي   اقبال

هـاي   مدعلي شاه براي ايجاد درگيري    مح) 1325 رجب   21(خصوص پس از قتل اتابك      
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هـايي داد    هاي انقلابي، دستور به تشكيل انجمـن       خياباني و خنثي ساختن فعاليت انجمن     

هـايي   علاوه بر آن، انجمن   .  ولي در خفا با خود وي پيوند داشتند        ،كه به ظاهر ملي بودند    

بـه   امـا در حقيقـت وابـسته         ،تشكيل يافت كه ظـاهري مـذهبي و عامـه پـسند داشـتند             

انجمـن  «و  » انجمـن آل محمـد    «ماننـد   . هاي ارتجاعي و مخالف مشروطه بودنـد       انجمن

 نـاظم   .)146   :همـان ،  يف كاشـان  ي شر ؛628 :1367احتشام السلطنه،   (» مساوات و حقوق  

 رئيس انجمن مزبور ميرزا ابوالقاسـم پـسر بـزرگ سـيدمحمد             :نويسد  الاسلام كرماني مي  

اهـل  «مشروطه طرفدار شاه بود و اعتقـاد داشـت كـه            وي از آغاز انقلاب     . طباطبايي بود 

 ـ  .)158/4 :1349،  ي كرمـان   الاسـلام  ناظم.(»باشند ايران قابل مشروطيت نمي     تـرور   ي در پ

سـالاران محافظـه     زادگان و ديوان   هاي انقلابي، شاه    افزايش فعاليت انجمن    و السلطان نيام

 نـام   ،البتـه . بزنند» جمن خدمت ان«كار نيز بر آن شدند تا دست به تشكيل انجمني به نام             

» انجمن اكـابر  « اين انجمن را     :نويسد آبادي مي   دولت. اين انجمن و هدف آن مبهم است      

السلطنه  توسط احتشام » انجمن خدمت  «.) 149 : همان ،يآباد دولت .(گفتند هم مي » امرا«يا   

ي از اسـتبداد    ا زادگان، مالكين بزرگ و درباريـان و عـده         الدوله تشكيل شد و شاه     و علاء 

 ياعضاي اين انجمن به دليل هراس ـ     .  در آن عضويت داشتند    ، مانند كامران ميرزا   ،خواهان

هاي انقلابي داشتند، به مجلس رفتند و در اعلام وفاداري به مجلس سوگند              كه از انجمن  

با اين حال، ماهيت ارتجاعي اين انجمن آشكار بود و به همين دليل حيدر عمو . خوردند

الدوله انداخت تا چنان افرادي را مرعـوب سـازد و آنهـا را از                بي به منزل علاء   اوغلي بم 

 اقدام ديگـر    .)59ش ،3 ج :ادگاري اقبال،.(همكاري با شاه به قصد انهدام مشروطه باز دارد        

اتحاديه بر اين باور اسـت كـه        . هاي انقلابي بود   مخالفان مشروطه رخنه كردن در انجمن     

شـد؛ هـر     ها به ضرر آزادي خواهان تمام مـي         گر در انجمن    افراد مرتجع و اخلال    ةرخن«

.  ولي قادر به جلوگيري از ايشان نبودند       ،چند كه آنها از اين مسئله تا حدي با خبر بودند          

 مجلس را با شاه     ةزدند كه رابط   امكان دارد كه اين افراد گاه عمداً دست به تحريكاتي مي          

  ). 153 :همانه، ياتحاد(» م زننده به
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هاي ايالتي و ولايتـي،      هاي ملي و انجمن    توان گفت كه تشكيل انجمن      مي ،موعدر مج 

 نخـستين   ،شـود  كرد آنها ديده مـي     هايي كه در عمل    تجربگي ها و بي   صرف نظر از كاستي   

گام عملي در راستاي تشكيل نهادهاي مدني جديد، تحقق آزادي و عدالت اجتمـاعي و               

مقام و جايگـاه      ها همين بس كه    اهميت انجمن  نقش و    ةدربار. دفاع از نظام مشروطه بود    

آنها در نزد مردم و حاكميت سياسي جامعه آن چنان فزوني يافت كه حتي افرادي هم كه  

اعتقادي به حضور مردم در تعيين سرنوشت جامعه و برقراري نظام مشروطه نداشـتند و               

، بـراي   ديدنـد   هايي را باعـث تهديـد موقعيـت و منـافع خـود مـي               تشكيل چنين انجمن  

ها   وارد اين انجمن   ، شده  كه به ظاهر هم   يابي به اهداف و منافع خود، ترجيح دادند          دست

هايي مطابق با انديشه و آمال خود تشكيل دهند تا شايد بتوانند             بشوند و يا آن كه انجمن     

 اتفاقاً همين حركـت ارتجـاعي و ضـد          ، و اثر سازند  ها را بي   از اين طريق فعاليت انجمن    

ها و نيز مخدوش ساختن فضاي        انجمن ة منفي دربار  ةعث به وجود آمدن انديش    مردمي با 

 همانند ساير نهادهـاي     -ها    كرد انجمن   ديگر آن كه، اگرچه عمل     ةنكت. سياسي جامعه شد  

رغم مـوانعي     و نيز علي   ، لازم در اين باره    ة به دليل نوپا بودن و فقدان تجرب       -مدني جديد 

ها ايجاد كردنـد، بـه طـور كامـل قابـل دفـاع                راه انجمن  بر سر   هاي متنفذ سنتي   كه گروه 

 ، نبايـد  ،بـه بيـان ديگـر     . توان نقش آنها را مثبت ارزيابي كرد        ليكن در مجموع مي    ،نيست

 ةالمنفع ـ ها، كـاركرد سياسـي و اقـدامات عـام          علي رغم وجود برخي اشتباهات و كاستي      

  .ها را از نظر دور داشت انجمن

  

  گيري جهينت

سـالاران سـنتي     رو و ديـوان    سالاران مشروطه خواه ميانـه     نگرش ديوان  ،روي هم رفته  

زيـرا روش انقلابـي     . هاي ملي مطلوب نبـود     كرد انجمن  مخالف مشروطه نسبت به عمل    

 ،بـه بيـان ديگـر     . شـد   جـدي بـر ضـد موقعيـت آنهـا محـسوب مـي              يها تهديد  انجمن

ظام سياسـي و اجتمـاعي      ها براي ايجاد دگرگوني در ن      تي، تلاش انجمن  سالاران سنّ  ديوان

سالاران اصلاح طلب ميانه رو نيـز        ديوان. دانستند ي بر ضد منافع خود مي     خطرگذشته را   
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 بودنـد،   يـي گرا نظم جديد سياسي مبتني بر اقتـدار دولـت و اعتـدال            كه خواهان تشكيل    

ها در امور مملكت را موجب اخلال در نظم عمـومي جامعـه و تـضعيف                 دخالت انجمن 

.  سعي در محدود سـاختن فعاليـت آنهـا داشـتند           سببكردند و به همين      دولت تلقي مي  

ها در امور سياسي، در مجلس سخن گفت و          مخبرالسلطنه در اعتراض به دخالت انجمن     

الملـك وزيـر     مـؤتمن . ها گرفته شود   هاي سياسي انجمن    فعاليت  از مجلس خواست جلو   

مـشيرالدوله  . خود نشان داد  ها از    تجارت و گمركات برخورد شديدتري نسبت به انجمن       

 ة اجـاز  ،وزير امور خارجه نيز به نمايندگان چند انجمن كه به آن وزارتخانه رفتـه بودنـد               

السلطنه رئيس الوزرا نيز به ادعاي خودش بر آن بود كه در دفـع نفـوذ                 نظام.  نداد  مداخله

 ـآدم(ها قاطعانـه عمـل كنـد        انجمن ةمخرب و فعاليت هرج و مرج طلبان        ـ ي -9: تـا  يت، ب

هـا    مجلس و انحلال انجمـن     ةي كه طرح تصفي   ي علاوه بر طباطبا   هم، در مجلس    .)138/2

در هيچ جاي دنيا معمول نيـست كـه انجمـن در            «: را ارائه داد، مخبرالملك اظهار داشت     

 كـه   ،رئيس مجلس صنيع الدوله نيز    . »اسباب مفسده شده اند   . امور سياسي مداخله نمايد   

ها تأكيد داشـت،     شد و بر اصل آزادي انجمن      محسوب مي سالاران اصلاح طلب     از ديوان 

 14 ،مـذاكرات مجلـس اول     (ها را لازم شـمرد      انجمن ةقاعد جلوگيري از فساد و رفتار بي     

 موضـع   ،هاي سياسي و مدني     مجلس به منظور دفاع از آزادي      ، با اين حال   .)1325رجب  

رو براي توقف    تي و ميانه  سالاران سن  ها اتخاذ نكرد و تلاش ديوان      سختي در برابر انجمن   

 بـساط   تـا آن كـه محمـدعلي شـاه تـصميم گرفـت           .  نبـرد  ييها راه به جا    فعاليت انجمن 

 .چيند ها، مجلس و مشروطه را بر انجمن
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